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جشنواره لوکارنو لغو شد
مهر: ســازمان دهندگان جشــنواره فیلم لوکارنو  �

اعــلام کردند دوره امســال لغو می شــود. این دوره 
که قرار بــود از ۵ تا ۱۵ آگوســت (۱۵ تا ۲۵ مرداد) 
برگزار شــود، بنا به گفته لیلی هینستین، مدیر هنری 
جشنواره، لغو می شود. او با صدور بیانیه ای گفت با 
توجه به سناریوهای مختلف و بررسی آنها تصمیم 
گرفتند این دوره را برگزار نکنند. او تأکید کرد با توجه 
به اینکه تماشــاچیان این رویداد در شــمار زیاد و در 
گرانده پیــازه گردهم می آیند تا به تماشــای فیلم ها 
بنشینند، این کار ســلامت آنها را به خطر می اندازد. 
او تأکید کرد که تصمیم ندارند این دوره را به صورت 
دیجیتــال یا آنلاین برگزار کنند و گفت: فکر نمی کنم 
مردم خیلی بخواهند به جای این فضای حیرت انگیز 
جلوی صفحه کامپیوتر بنشینند تا این رویداد را دنبال 
کنند. به جای برگزاری جشــنواره، مسئولان آن قصد 
دارند به حمایت از فیلم های مستقل بپردازند و این 
امــر را با اجــرای پروژه ای خلاقانه به نــام «لوکارنو 
۲۰۲۰- برای آینده فیلم ها» عملی کنند. گفته شــده 
این دعــوت همراه جوایــزی هم خواهــد بود و به 
فیلم ســازان این امکان را می دهد تــا فیلم هایی را 
که به دلیل شــیوع کرونا امکان ارائه نیافتند و ضرر 
اقتصادی هم متحمل شدند، ارائه کنند.  این جوایز بر 
مبنای ارزش هنری اهدا می شوند و شامل یک جایزه 
پلنگ ویژه برای یک کارگردان بین المللی، یک جایزه 
پلنگ ویــژه برای فیلمی سوئیســی و جوایز دیگری 
برای حمایت از فیلم های دیگر خواهد بود. لوکارنو با 
حضور دو داور به بررسی برنده فیلم های بین المللی 
و پروژه های سوئیسی می پردازد. هینستین گفت: به 
خودمان گفتیم ما بایــد از الگوهای معمول فاصله 
بگیریــم و در ایــن موقعیت غیرمعمول به شــکل 
دیگری فکــر کنیم. باید درباره ایــن بحران غم انگیز 
که صنعت فیلــم و اقتصاد آن را فراگرفته، بســیار 
فروتن باشــیم. جشــنواره فیلم لوکارنو هر ســال از 
سال ۱۹۴۶ در ماه آگوست برگزار شده و از مهم ترین 
جشنواره های ســینمایی جهان است. جایزه اصلی 
این جشنواره پلنگ طلای آن است. سازمان دهندگان 
جشــنواره ابراز امیدواری کردند تا این جشــنواره در 

سال ۲۰۲۱ به شیوه معمول برگزار شود.

شرایط برگزاری کنسرت
 بررسی می شود

دومین نشســت هماهنگــی دفتر موســیقی با  �
مدیــران ســالن های برگــزای کنســرت ها و صنوف 
حوزه موســیقی برای بررسی شــرایط آغاز اجراهای 
صحنه ای و بازگشــایی ســالن ها با حضــور محمد 
اله یاری، مدیرکل دفتر موسیقی، حمیدرضا نوربخش، 
مدیرعامل خانه موســیقی ایران و محسن رجب پور، 
مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری 
و علیرضا اعتمادی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی 
هنرمنــدان موســیقی ایــران و نمایندگان ســالن ها 
برگزار شــد.  در این نشســت نمایندگان ســالن های 
هتل اسپیناس پالاس، تالار وزارت کشور، سالن میلاد 
نمایشگاه بین المللی تهران، سالن همایش های برج 
میلاد، ســالن همایش ایرانیان، تالار وحدت و ســالن 
برج آزادی و فرهنگ ســرای نیاوران حضور داشتند. 
در این جلسه درباره رعایت موارد بهداشتی و حضور 
مخاطبان گفت وگو شد و پیشنهادهای سالن ها برای 
اقدامــات بهداشــتی و همچنین حمایــت از اجرای 
کنســرت ها پس از بازگشایی سالن ها مطرح شد. این 
در حالی است که مقرر شد پس از جمع بندی شرایط 
و تدوین شــیوه نامه پیشنهادی، شــیوه نامه به ستاد 
ملی مقابله با کرونا ارائه شــود. همچنین سالن ها و 
شرکت های برگزاری کنسرت ها برای رفاه حال مردم 

به توافق هایی رسیدند.

انتشار مسترکلاس های
 بزرگان سینما

مهر: «مرکز هنــری واکر» واقع در مینیاپولیس که  �
میزبان برگزاری مســترکلاس هایی بــا حضور بزرگان 
ســینما از ســال ۱۹۹۰ بوده اســت، به دلیل ویروس 
کرونا به ســراغ آرشیوهایش رفت تا این گنجینه را در 
اختیار عموم قرار دهد. آرشــیو این مسترکلاس ها که 
پیش از این هرگز دیده نشــده اند، شــامل کلاس هایی 
بــا حضور عباس کیارســتمی، انیس واردا فیلم ســاز 
فقید فرانسوی، اســپایک لی کارگردان آمریکایی، ورنر 
هرتســوگ با حضور راجر ایبرت منتقد فقید ســینما، 
جین کمپیون، جیم جارموش و... اســت. گفت وگوی 
تــازه ای با بونگ جون هو کارگــردان کره ای فقط چند 
روز پس از آنکه با فیلم «انگل» در اســکار تاریخ ســاز 
شد و نیز گفت وگوهایی با لئوس کاراکس، آپیتاچپونگ 
ویراستاکول، اســتن برکج و چهره های برجسته دیگر 
نیــز در این مجموعه موجود اســت. ایــن مجموعه 
برای آنهایی که به دنبال بهترین آموزش فیلم ســازی 
از سوی شماری از برترین فیلم سازان معاصر هستند، 
بهترین مرجع به شــمار مــی رود. فایل صوتی مربوط 
به عباس کیارستمی شــامل گفت وگوی او با ریچارد 
پنا در مستر کلاس اســت. مدت زمان این مستر کلاس 
یک ساعت و ۲۷ دقیقه است. کیارستمی ابتدا به زبان 
انگلیسی صحبت کرده و گفته است ترجیح می دهد 
فارســی صحبت کند و سخنان او به انگلیسی ترجمه 
شــود. او گفت وگویش را با یادی از نخســتین تجربه 
ســینمایی خود شــروع کرده و گفته اســت نخستین 
فیلمی که او دید، از متروگلدوین مایر بود و نخســتین 
تصویر که شیری بود که غرش می کرد (تصویر لوگوی 
کمپانی) وقتی ۱۰ ســال داشت، باعث شد او بترسد و 

دست خواهرش را در دست بگیرد. 

 زیر آسمان فیروزه اى

پایشِ بي پایش

سال هاســت که عملکرد صداوســیما مــورد نقد  �
جدي کارشناسان اســت. عملکرد این رسانه ضعیف 
و غیرحرفه اي است. معیارهایي که در مدیاي جهاني 
مرسوم است در این رسانه در حد بسیار ضعیف وجود 
دارد یا اساسا وجود ندارد، به همین دلیل مدیریت غلط 
نیز روز به روز از مخاطبان ســیما کاسته و بر مخاطبان 
شبکه هاي فارســي زبان ماهواره اي افزوده شده است. 
نبــود نگاه تکثرگرا و منعطف از یک ســو و نبود دانش 
رسانه اي از دیگرســو منجر به ریزش شدید مخاطبان 
آن شــده است. بدیهي است که رســانه ملي با توجه 
به تأمیــن هزینه هاي آن از بیت المــال و نیز پرداخت 
مالیات ازســوی آحاد ملت باید اولا نگاهي وحدت گرا 
داشته باشــد و ثانیا فرصت طرح مســائل عمومي و 
تخصصي را براي همگان فراهم آورد. مجموعه سیما 
متعلق به یک شــرکت خصوصي نیســت که با توجه 
به سیاســت گذاري ها و سلیقه شــخصي صاحب آن 
اداره شــود. صداوسیما متعلق به همه مردم است از 
هــر طیف و جناح و از هر طبقــه اجتماعي. تلویزیون 
حیاط خلوت مدیراني نیســت که با اغراض سیاســي 
خود نهــادي را که با بودجه عمومي تأمین می شــود 
به تفرجگاه اغراض سیاســي خاص خود تبدیل کنند. 
نمونه اي از این یک سونگري غیرحرفه اي و جانبدارانه 
و غیرکارشناســي را مي توان در یکي از قســمت هاي 
برنامه پایش مشاهده کرد که در آن رسانه را وسیله اي 
براي حملــه به کانون وکلاي دادگســتري قرار دادند. 
منصــرف از نقد محتوایي موضوع برنامــه که دال بر 
بي اســاس بودن ادعاهاي میهمان برنامه بود، کیفیت 
اجراي برنامه ازســوی مجري آن، به آشکارترین شکل 
نشــان دهنده عدم رعایت معیارها و اصول حرفه اي از 
قبیل بي طرفي، آداب سخن و میزان آگاهي از موضوع 
اســت. روال بر این اســت که در برنامه هــاي زنده و 
تخصصي بایــد از مجریان حرفه اي اســتفاده کرد. در 
معرفي برنامه فوق الذکر چنین آمده است: «برنامه اي 
است با رویکرد اقتصادي کشــور...» اینکه وکالت چه 
ربطــي به اقتصاد کل کشــور دارد بماند، امــا آیا نباید 
مجري برنامــه در این حوزه، یعني حقــوق و وکالت، 
داراي حداقل تخصص لازم بوده یا مطالعات زمینه اي 
مناسب داشته باشد؟ درکتب تخصصي مصاحبه کننده 
را چنین تعریف کرده اند: «مصاحبه کننده کســي است 
کــه داراي تبحــر لازم در حرفه روزنامه نگاري باشــد 
و تجربیات علمــي و عملي نیز در این زمینه داشــته 
باشــد» (معتمدنژاد، ۱۲:۱۳۸۶). اولین درس رســانه 
به کارگیــري واژگان صحیح و مؤدبانه اســت، مجري 
حرفه اي باید به شــدت مراقب لحن کلام خود باشــد. 
هیچ مصاحبه کننده حرفه اي و حتي آماتور در رســانه 
عمومي و ملي از ادبیات ســخیف اســتفاده نمي کند. 
عدم ابــراز نقطه نظرات و نگرش هــاي خود در طول 
مصاحبه یکي دیگر از اصولي است که مصاحبه کننده 
باید رعایت کند یک مصاحبه کننده موفق، به این اصل 
مهم توجه دارد که باید از هر نوع پیشــداوري و اعمال 
نظر شــخصي و غرض ورزي در طول مصاحبه دوري 
بجویــد. درکلاس هاي فن بیان اولیــن نکاتي را که به 
کارآموز گوشــزد مي کنند این است که صرف ارتباط با 
مخاطب کافي نیســت و مجري باید ادب رسانه اي را 
بیــش از حد متعارف رعایت کند و موجب بي اعتباري 
برنامه نشــود، بلکه باعث کســب اعتبار براي برنامه 
شــود. مجري این برنامه خود را هیچ مقید به رعایت 
این اصــول در یک مصاحبه که ظاهرا قرار اســت که 
مصاحبه کارشناسي و جدي باشد، نمي داند؛ برای مثال 

در جایي از گفت وگو از این عبارت استفاده مي کند:
- آقا! جان جدت این کارو ردیف کن!

یا اینکه مي گوید:
- الان ما باید یقه کیو بچسبیم!!

یا این جمله:
- آي مردم اصل ۴۴ قانون اساسیه هااا! از تو کیسه 

درش نیاوردیم!
در کدام شــیوه نامه و دروس ارتباطات و گویندگي 
گفته شــده اســت که مصاحبه کننده باید جانبدارانه 
حــرف زده و به طیفي کــه به قدر سرســوزني از آن 
شــناخت ندارد، حمله کند؟! همیــن مجري در جاي 
دیگري از برنامه خطاب به وکلاي دادگستري مي گوید:
- پس اینکــه مي گفتند ما کســب وکار نیســتیم؛ 

هه هه... خیلي خوبن!! 
مهم ترین اصل در مصاحبه رعایت اصل بي طرفي 
است. چگونه یک مجري مي تواند به خود اجازه دهد 
نه تنهــا از این حیطه ادب متعارف خارج شــود، بلکه 
به اســتهزا نیز بپردازد؟ یک مجري حــق به کارگیري 
لحن و ادبیات اســتهزاآمیز نسبت به هیچ احدالناسي 
را ندارد، چه برســد به اینکه مخاطب طیف وسیعي از 
حقوق دانان مملکت باشــند. در ادامه او که ذره اي از 
موضــوع مورد بحث و جامعه هدف شــناخت ندارد، 

مي گوید: 
- یعني وکیــل مي خوایم دیگه...! نمیشــه درش 

بسته باشه...
- این تو بمیري از اون تو بمیریا دیگه نیست این باید 

هرجور که هست اجرا بشه.
این شــیوه مصاحبه و ســبک بیاني با کدام معیار 

اخلاقي و حرفه اي سازگار است؟
به طور خلاصه یک برنامه گفت وگومحور تلویزیون 
در نقــض ســاده ترین و مهم ترین اصــول حرفه اي و 
اجرائي کاملا نادرســت، یکــي از مهم ترین نهادهاي 
قانوني کشــور، یعني وکالت دادگســتري و کانون هاي 
وکلا را در حالــي نشــانه مــي رود کــه در آن جز یک 
جبهه گیري غیرکارشناســي و غیرحرفــه اي و کم مایه 

دیده نمي شود؛ تأسف بار است. 
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گروه هنر: نمایش فیلم هاي سینمایي 
در ایامــي که نه تنها در ایران بلکه در 
تمام دنیا، ســالن هاي سینما به روي 
مخاطبانش بسته است، هر روز شکل 
متفاوت تري را تجربه مي کند. به نظر 
مي رسد در این روزها هرگز نمي توان 
بــا قطعیت دربــاره زمان بازگشــایي 
سالن هاي سینما صحبت کرد، چراکه 
بخــش زیــادي از رونق ســالن ها به 
مخاطبانش وابسته است که آیا اصلا 
تمایلي بــه دیدن فیلم ها در محیطي 
کــه نمي توانند از هر لحاظ به رعایت 
مســائل بهداشــتي آن اعتماد کنند، 
دارنــد یا خیر؟ در هفته هاي گذشــته 
سینماي ایران هم به فکر چاره جویي 
براي عبور از ایــن بحران افتاد. اکران 
آنلایــن فیلم ها که تا به امروز تنها دو 
تجربه را به نامش ثبت کرده اســت، 
بســیاري را به صرافت انداخته، تا در 
این روزها، فیلم هایشان را به گونه اي 
دیگر براي مخاطبانشــان به نمایش 
بگذارنــد. «خروج» نخســتین تجربه 

اکران آنلاین ســینماي ایران در سال جدید، بسیاري 
را متوجــه نقاط قوت و ضعف این طرح کرد. قاچاق 
غیرقانوني فیلم هایي کــه حاضر به حضور در طرح 
اکران آنلاین مي شــود، بــاز هم بســیاري را متوجه 

نگراني قدیمي اهالي سینما کرد.
 بعــد از قاچاق گســترده فیلم «خــروج»، کانون 
کارگردانان ســینماي ایران دســت به کار شــد و در 
نامه اي خطاب به حســین انتظامي، رئیس ســازمان 
ســینمایي، قاچاق ایــن فیلم ســینمایي را محکوم 
کــرد. در این نامــه بار دیگر بر لــزوم توجه به قانون 
کپي رایــت تأکید شــد: «متأســفیم کــه قاچاقچیان 
فرهنگي این بار فیلم «خروج» ســاخته آقاي ابراهیم 
حاتمي کیا را در نخســتین ســاعات عرضه اینترنتي 
هدف تاراج خــود قرار داده اند.  کانــون کارگردانان 
ســینماي ایران ضمن محکوم کردن قاچاق این فیلم 
خواســتار برخورد جدي با ســارقان، تکثیرکنندگان و 
همچنین فروشندگان غیرقانوني آن است. متأسفانه 
هنوز کپي رایــت و حق مالکیت آثار فرهنگي- هنري 
و به خصوص محصولات تصویري توســط نهادهاي 
اجرائي و نظارتي چندان و به طور جدي به رســمیت 
شــناخته نشده و با سارقان آثار و اموال صاحبان این 
آثار برخورد ضروري و ســخت قانوني نمي شــود. تا 
زمانــي که شــرایط این گونه باشــد و ســتاد صیانت 

از محصــولات فرهنگــي از حالت «فرمایشــي» به 
«اجرائــي» درنیایــد، وضعیت همیــن خواهد بود و 
ســرمایه هاي مادي و معنوي دست اندرکاران سینما 

به سادگي و به سرعت غارت خواهد شد».
اما همین موضوع عامل مهمي براي تصمیم گیري 
بســیاري از اهالي ســینما مبني بر چگونگي نمایش 
فیلم هایشــان خواهد شــد. فیلم هایي که به محض 
موافقــت با اکران آنلاین، باید منتظر بود تا به فاصله 
چند ساعت آن را به صورت قاچاق تماشا کرد. با این 
حال، به نظر مي رســد نمي توان تجربه اکران آنلاین 
فیلم هــاي ســینمایي را تا به اینجــا صرفا تجربه اي 
شکست خورده تلقي کرد. اکران فیلم «طلا» ساخته 
پرویز شــهبازي که در روزهاي ابتدایي پخش اکران 
اینترنتي است مي تواند بیش از پیش مردم را متوجه 
اکــران آنلاین و ســازوکار آن کند و البتــه تداوم این 
طرح و نمایش فیلم ها با تنوع و رعایت ســلیقه هاي 
متفاوت در طولاني  مدت نتایج خوبي خواهد داشت. 
یاشــار نورایي، ســینمایي نویس، درباره نخستین 
تجربه اکران آنلاین و تماشاي فیلم «خروج» نوشت: 
«اگــر جریــان قاچاق و دانلــود غیرقانونــي فیلم با 
تمهیداتي محدود و نظارت شود، جریان جهاني شدن 
فیلم هاي ســینماي ایران تسریع خواهد شد. طبیعي 
اســت وقتي فاصله میان نمایش پرده اي یک فیلم و 

اکران خانگي آن برداشــته شود و در کنار ایراني هاي 
داخل کشــور، چند میلیون ایراني خارج از کشور هم 
به فیلم دسترســي داشــته باشــند. وقتي من نوعي 
در ایــران در گفت وگو با دوســتم در خارج، در مورد 
فیلمي مشــترک کــه هم زمان دیده ایم گــپ بزنیم، 
بحث و گفت وگو و تبدیل شدن فیلم به سوژه گفتمان 
راحت تر خواهد شــد و با افزودن زیرنویس مي توان 
طیف مخاطب فیلم ها را وســعت داد. اما اســتفاده 
از این امکانات آدابي دارد که جدا از مســائل قانوني 
که براي پخش و دانلود غیرقانوني جرم تعیین کرده 
است، خود اســتفاده کننده هم باید مقید به اصولي 
باشــد که جریان پخش آنلاین را براي صاحب اثر و 

سرمایه گذار سخت و زیان آور نکند!
سال ها دست اندرکاران این سینما، از شرایط اکران 
گله مند بودند. شــرایط تبعیض آمیز اکران، ســلطه 
گروه هاي خــاص بر تبلیغ و پخش فیلم ها که تا مرز 
مافیایي شــدن پیش رفته و برگشت اندک سرمایه از 
اکران، جریان پیچیــده تولید و نمایش فیلم در ایران 
را پیچیده تــر کرده بودند. حــال فرصتي پیش آمده 
که در عین ســهولت دسترسي به فیلم ها، اگر شکل 
رســمي و متداول بگیرد و حمایــت بیننده را با پول 
اندکي داشــته باشــد، در عین فزوني شفافیت، سود 
بسیار بهتري نصیب فیلم ســاز و تهیه کننده خواهد. 

اگــر از این فرصت بتوانیم اســتفاده 
بــا قاچاقي دیدن  کنیــم و خودمان 
محصولات، همدســت انحصارگران 
اکران نشویم و مناسبات سالم حول 
آن شــکل بگیرد و زیرســاخت لازم 
مثل سرعت اینترنت بهبود یابد و از 
همه مهم تــر، اکران اینترنتي عاملي 
براي سرکوب سلیقه و تبعید عده اي 
فیلــم و فیلم ســاز خاص نشــود و 
نمایــش فیلم در ســینما را مختص 
به فیلم هاي متناســب پــرده مانند 
محصولات ســه بعدي کنیم، شــاید 
بتوان قدمي رو به جلو برداشت که 
در سینماي وامانده و بحراني ما، کار 

کمي نیست».
از ســوي دیگــر در ایــن روزهــا 
تجربه اي دیگر از ســینمارفتن براي 
مخاطبــان فیلم هــاي ایرانــي رقم 
از  مي خورد. طرح «سینماماشــین» 
روز جمعــه ۱۲ اردیبهشــت ماه کار 
خود را بــا نمایش فیلم ســینمایي 
«خــروج» در پارکینــگ شــماره ۳ 
برج میلاد آغــاز کرد و باید دید اجــراي این طرح تا 
چــه حــد مي تواند رضایــت مخاطبانــش را تأمین 
کند. طبق دســتورالعمل هاي این طــرح مخاطبان 
«سینماماشین» باید بدانند: هر جایگاه متعلق به یک 
خودرو است و قیمت بلیت براي هر خودرو ۴۰ هزار 
تومان است. نمایش فیلم فقط براي سرنشینان جلو 
امکان پذیر است و سرنشــینان عقب امکان تماشاي 
مناســب فیلم را ندارند. در صورت بارندگي شــدید، 
ســانس لغو خواهد شــد و بلیت شــب دیگري در 
اختیار قرار خواهد گرفت. ماشــین هاي شاســي بلند 
در جایگاه هاي عقب تر مســتقر خواهند شد. از ورود 
موتور، ون، وانت و میني بوس جلوگیري خواهد شد. 
درب هاي محوطه نمایش فیلم از نیم ســاعت قبل 
از شروع ســانس باز خواهند شد. داشتن رادیو براي 

خودروها ضروري است. 
اما قطعــا اظهارنظرکــردن دربــاره موفقیت یا 
شکست این طرح را نیز باید به روزهاي آینده موکول 
کرد. اما شنیده ها حاکي از آن است که در هفته هاي 
آینده شــاهد عنوان بیشــتري از فیلم هاي سینمایي 
در فهرســت اکران هاي آنلاین خواهیم بود و شــاید 
بتوان در طولاني مدت، بــا رفع نواقص اکران آنلاین، 
موفقیت آن را تضمین کرد و بســیاري دیگر از اهالي 

سینما را موافق پیوستن به این طرح دید. 

سینماي ایران به دنبال چاره جویي

به مناسبت صدوپانزدهمین زادروز  ژان ویگو
شاعر پیشگام سینما

ســارا آقابابایان: بزرگ تریــن درامي کــه ژان ویگو 
خلق کــرد، مصائــب زندگــي پرماجراي شــخص 
خــودش اســت؛ او در ابتدا کودکي رنجــور مبتلا به 
نارســایي ریــوي بود که به دلیل مشــغله سیاســي 
خانواده اش مدام در خانه بســتگان دست به دســت 
شــده و مدرســه اش را عوض مي کردند. پدرش که 
یک آنارشیســت چپ بود، در کــوران جنگ جهاني 
اول بــه تباني بــا ارتش آلمان متهم شــد و پیش از 
محاکمه در سلولش خودکشي کرد. ژان که آن زمان 
۱۲ سال داشت ازسوي اطرافیان و دوستانش با انگ 
وطن فروشي پدرش بایکوت شد و این واقعه شوم تا 

همیشه بر روح و روان ژان سایه افکند.
آشــنایي ژان ویگــوي نوجوان با جادوي ســینما 
دریچــه اي بود که افقي تازه در حیــات این نوجوان 
منزوي گشــود. اقبال بلندش یادگیري الفباي سینما 
نزد تئوریسین هایي چون کلودلارا و ژرمین دولاک بود 
که هم زمان با ژیگاورتوف روســي مشغول پایه ریزي 
نهضت مونتاژ بودند، از سوي دیگر، دستیاري هنري 
بورل فیلم بــردار به او اجازه تجربه اندوزي با دوربین 
و لنزهاي آنامورفیک داد. صدهزار فرانک ودیعه پدر 
همســرش به او اجازه داد دوربیني خریده و مستقل 
شروع به فیلم ســازي کند. به واســطه اشرافش بر 
رئالیسم ســینمایي رایج آن روزگار (به ویژه آثار فون 
اشــتروهایم و چاپلیــن) و ترکیــب آن بــا ایده هاي 
نوآورانــه فرمــال تدویــن و کارکرد دوربین، ســبک 
جدیــدي در آثارش ارائه کرد؛ ســبکي که با تأکید بر 
جزئیات و پرداخت شاعرانه بعدها رئالیسم جادویي 

نامیده شد.
دو فیلم کوتاه کمتردیده شــده اش «درباره نیکي» 
و «قهرمان شــنا» مستندهایی برای دستگرمي بودند 
که خبر از اســتعداد بالقــوه ســازنده اش مي داد و 
تصاویرشان حاوي جرقه هاي رادیکالي بود که به ویژه 
در فیلم دوم به سوررئالیســم پهلو مي زد. همکاري 
بوریس کافمن فیلم بردار شــانس بزرگ بعدي ویگو 
بــود تا در فیلم ســومش با اتکا بــه تجربیات ناگوار 
خود در مدارس شبانه روزي نخستین فیلم شخصي 

مطرح تاریخ سینما را بسازد. 
ایــده تقابل تشــریفات کاریکاتوري بزرگ ســالان 
محافظه کار از نقطه دید واقعیت حاد عالم کودکان 
افسارگســیخته منجــر به اثــر نیمه بلنــد کمیک و 
فانتزي معروفش «نمره اخــلاق صفر» با نام فرعي 
هیولاهاي کوچک در مدرســه شد، همکاري ویگو با 
کافمن چنان جواب داد که حتي امروز تدوین مهیج و 
ترکیب بندي نور قاب هاي سکانس رگبار پَر در دعواي 
بالش ها (تأثیرگرفته از نبرد گلوله هاي برفي کودکان 
در ناپلئون آبل گنز که توســط استادش هنري بورل 

ضبط شده بود) دیدني جلوه مي کند. خوي شورشي 
کودکان و ایده تســخیر مدرســه در فیلم بلافاصله 
منجر به توقیف فیلم شــده و ۲۰۰ هزار فرانک بدهي 

بابت هزینه ساخت فیلم روي دست گذاشت.
ژان ویگو به امید توفیق تجاري در نخستین فیلم 
بلندش آتالانت مقوله روایت در یک فیلم داســتاني 
را در پوســته قصه عشــق یک کاپیتان عرشه به نام 
ژان (ژان داســته) با محبوبش ژولیــت (دیتا پارلو) 
به مرزهاي تازه اي کشــاند. در زمانه اي که هنوز آثار 
ســینمایي داخل اســتودیوی فیلم برداري مي شدند 
ویگو مشــقت فیلم برداري در لوکیشن واقعي را به 
جان خرید و نخســتین ملودرام جامع سینمایي را با 
تمرکز بر بزنگاه هاي فرازونشــیب یک پیوند عاطفي، 
به تصویر کشــید. آتالانت به نسبت آثار قبلي ویگو با 
ریتمي با طمأنینه و آکنده از تصاویر انتزاعي حکایتگر 
رابطه اي است که با عشــق آغاز شده ولي به سبب 
خامــي و معصومیت نوعــروس شــیفته پاریس و 
حضور ضلع ســوم رابطه؛ ملواني مرموز به نام ژول 
(با حضور بوکسور سابق میشل سیمون که اجرایش 
از عجایــب بازیگري باقي مانده و ذات احساســاتي 
شکننده اش یادآور خود ژان ویگو است) در موقعیت 
تنــگ فضاي قایق کــه نمادپردازي اش بســیار مؤثر 

است، دچار تنش مي شود.
به رغم پایان خــوش فیلم، اعجاز بصري تصاویر 
دیریــاب فیلــم در ســطوح والاي حســي مخاطب 
لنگــر مي انــدازد و در عین حــال با تکیــه بر تغزل 
بصــري، بداهــه و غیرتصنعي جلــوه مي کند. ویگو 

به مــدد دوربین کافمن و موســیقي موریس ژوبرت 
در تمهیــدي به مراتب جلوتــر از زمانه اش با گریز از 
مرزهاي واقع گرایي شرح عشق و فراق را در سکانس 
ماندگار رؤیابیني ژان به مرز ســوررئال رساند؛ ژولیت 
قایــق را ترک کرده تا به پاریس برود و ژان در آغوش 
آب رؤیــاي لبخند معشــوقش را مي بینــد، این پلان 
به علاوه نمــاي پایاني فیلم که فیلم ســاز در آخرین 
یادگار مصــورش ازمنظر مرغ دریایي بــر فراز قایق، 
اقیانوسي از انسانیت را به تصویر مي کشد، در حافظه 

سینمادوستان ماندگار است.
آتالانت که تنها دوســاعت ونیم نگاتیو ضبط شده 
داشت توسط ســینماداران قلع وقمع شده و نسخه 
۶۵ دقیقــه اي پخش شــده اش همچــون آثار قبلي 
ویگــو نه فروخت و نه تحویل گرفته شــد و به اتهام 
تصاویر هنجارشــکنانه توقیف شــد. ســرانجام ژان 
ویگو در اوج ناامیدي و ســرخوردگي سه هفته پس 
از اکــران مصیبت بــار آتالانت در حالي کــه به تازگي 
صاحــب فرزند دختري شــده و طعــم پدربودن را 
چشــیده بود به نحو غمباري در ۲۹ســالگي به دلیل 

عفونت سل از پاي درآمد.
نمــره اخــلاق صفــر در ۱۹۴۵ و متعاقــب آن 
آتالانــت در ۱۹۴۷ رفــع توقیــف شــدند، بلافاصله 
رویکرد امپرسیونیستي و پراحساس این آثار ستایش 
شــده و ژان ویگو به نخستین کشــف جنبش احیاگر 
ســینماي اروپا پس از جنگ جهاني دوم تبدیل شد. 
ابتدا روح ساختارشــکن نمره اخلاق صفر در کانون 
توجهات قرار گرفت و در تحولات پیش روي ســینما 

میراث خوراني چون ژان رنوآر و مانوئل ده اولیوي را 
در ساحت نئورئالیســم، پیدا کرد. فرانسوا تروفو ایده 
کار با کودکان نابازیگر را در چهارصد ضربه به کار برد 
و ژان لوک گدار که تدوین جهشي ازنفس افتاده را از 
ویگو آموخته بود فیلــم «تفنگدارها» را صراحتا به 
او تقدیم کرد. مضمون محرک عصیان «نمره اخلاق 
صفر» تا انقلاب جوانان منتهي به نهضت مي ۱۹۶۸ 
امتداد داشــت چنانچه فیلم کالت «اگــر...»  لینزي 
اندرســون و کوتوله هــاي ورنر هرتــزوک وامدارش 
هســتند. در دهه هاي متمادي رویــه اداي ارادت به 
آثار ژان ویگو ادامه داشــته اســت؛ از امثال برناردو 
برتولوچي و امیرکاســتاریکا گرفته تــا دیوید لینچ در 
«کله پاک کــن» و رابرت اگرز در فیلم تحسین شــده 
اخیرش «فانوس دریایي» به آثار ویگو ارجاع داده اند.
بازیافت نســخه ۸۹ دقیقه اي آتالانت در دهه ۹۰ 
همچون گنجینه اي مورد استقبال قرار گرفت و شکي 
باقي نگذاشــت که طنین آثار وي آزمون گذر زمان را 

تاب آورده است. 
آتالانــت امروزه بــا قاطعیت در میــان پنج اثر 
برتر غیرانگلیســي زبان تاریخ ســینما قــرار گرفته و 
در آخرین رأي گیري فراگیر نشــریه سایت اند ساوند 
براي گزینــش برترین هاي تاریخ ســینما ۵۸ منتقد 
این فیلم را جــزء ۱۰ فیلم محبوبشــان قرار دادند. 
هیچ کارگرداني نتوانســته با دوران کاري چهارساله 
تأثیري بــه بزرگي ژان ویگو بگــذارد و از این حیث 
تنها مي توان او را بــا جیمز دین در عرصه بازیگري 
مقایســه کرد کــه با کارنامــه اي کوتاه افســانه اي 
جاویــدان رقم زد، تنهــا با یک فیلم بلند نشســتن 
هم تراز پیشگاماني چون وارک گریفیث و اورسن ولز 
جایــگاه ژان ویگو در تاریخ ســینما را بیش از پیش 

رشک برانگیز ساخته است.
لفافه اســرارآمیز ایــن مؤلف جوانمــرگ فرجام 
احتمالي اش در صورت ادامه حیاتش اســت؛ اینکه 
در دوران اشغال فرانســه به دست رایش سوم، چه 
بر ســرش مي آمد؟ یا به مثابه فیلم سازي که بي نیاز 
از صــوت و دیالوگ بیانگري ســینمایي را در تصویر 
جست وجو مي کرد، همچون ژان اپستین و ژاک کوکتو 
ناتوان از تطبیق با ســینماي ناطق، محو مي شد؟ آیا 
ویگــو تمام ایده هایش را خرج کرده و مثل شــاعري 
که تمام طبع پرشورش را سروده قرار بود درجا بزند 
یا هنوز مهیاي ادامه شگفتي آفریني بود؟ شوربختانه 
هرگز پاســخي براي این پرسش ها یافت نخواهد شد 
اما رومانتیک ترین پرسش در باب ژان ویگو این است: 
زماني که در حال احتضار درد مي کشــید و خون بالا 
مــي آورد از ارج و منزلتش در یک قرن بعد، تصوري 

داشت؟ 

لیدا عسکرنیا . وکیل پایه یک دادگستري 
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